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نگاهی به دومین ساخته سالم صلواتی 

»پدران«؛ یک هیجان آرام

فیلـم »پـدران« دومین سـاخته »سـالم صلواتـی« امسـال و در جریان 

سی‌وهشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر بـه نمایـش درآمده اسـت. این 

فیلـم دومیـن سـاخته صلواتی پـس از درام »زمسـتان آخر« اسـت که 

در سـال 92 توسـط ایـن کارگردان تازه‌کار سـاخته شـده بـود. پدران 

یـک درام اجتماعـی اسـت کـه رویارویـی دو نسـل را در جریـان یـک 

حادثـه نشـان می‌دهـد. دو دوسـت قدیمـی و صمیمـی در مسـیر 

بازگشـت از یـک باغ، بـر اثر واژگونی خودرو دچار سـانحه می‌شـوند. 

سـینا بـه علت شـدت جراحـت وارده جـان خـود را از دسـت می‌دهد 

و مانـی به‌رغـم شکسـتگی دسـت و پـا، جـان سـالم بـه در می‌بـرد. 

پلیـس، مسـبب اصلـی ایـن حادثـه را راننـده خـودرو می‌دانـد، در 

حالی‌کـه معلـوم نیسـت راننـده خـودرو هنـگام روی دادن حادثـه، 

میـان  اختلاف  ایجـاد  موجـب  امـر  همیـن  سـینا.  یـا  بـوده  مانـی 

خانواده‌هـای سـینا و مانـی می‌شـود.

همدان  اطراف  از  بخش‌هایی  و  همدان  در  فیلم  سکانس‌های 

فیلمبرداری شده و طبق گفته سالم صلواتی »فیلم پدران با بودجه‌ای 

نو  نگاه  بخش  به  خصوصی  بخش  و  فارابی  بنیاد  مشارکت  با  و  کم 

جشنواره فجر راه یافته است.« قصه فیلم در یک بستر آرام و به دور 

از هیجان جریان دارد؛ یک حادثه غیرمنتظره، اتفاقات پس از آن، 

درگیری‌های لفظی میان پدر سینا و مانی، ضجه‌های مادر سینا بر 

سر مزار و حتی بی‌قراری‌های مانی که متهم به مصرف مواد مخدر و 

عدم هوشیاری در حین رانندگی و در نتیجه قتل رفیق صمیمی خود 

است نیز نتوانسته هیجان خاصی را به بیننده منتقل کند. به غیر از 

بازی قابل‌توجه و اندکی تاثیرگذار گلاره عباسی و هدایت هاشمی 

در  را  بیننده  فیلم  از  صحنه‌‌هایی  در  که  سینا  پدر  و  مادر  نقش  در 

غم از دست دادن فرزندشان شریک می‌کنند، سایر بازیگران، بازی 

چشمگیری از خود به نمایش نگذاشته‌اند.

اگـر فیلـم را یک فیلـم دولایه تصـور کنیم کـه در لایـه اول ماجرای 

حادثـه تصـادف و مـرگ یکـی از دو دوسـت صمیمـی رقـم خـورده 

اسـت، در لایـه دوم می‌‌تـوان تصویـری از قضـاوت زودهنـگام، بـه 

دور از منطـق و مملـو از احساسـات جریحـه‌دار شـده‌ای را دید که 

یـک پـدر داغ‌دیـده نسـبت بـه پـدر یـک پسـر مبتلا بـه سـرطان از 

خـود نشـان می‌دهـد. پـدر سـینا، پـدر مانـی را تهدیـد بـه انتقـام 

می‌کنـد و پـدر مانـی در پـی اثبـات بی‌گناهـی فرزنـدش اسـت. 

تصـور پـدر سـینا ایـن اسـت کـه هنـگام تصـادف، مانـی در حـال 

رانندگـی بـوده و بنابراین او مسـبب مرگ پسـرش اسـت. پدر مانی 

هـم که پسـرش بـا غول سـرطان دسـت‌و‌پنجه نرم می‌کنـد، همین 

دیـدگاه را نسـبت بـه سـینا دارد. در جریـان رویدادهـای داسـتان، 

بیننـده به‌واقـع نمی‌‌توانـد بـه درک درسـتی از شـرایط ایـن دو پدر 

دسـت پیـدا کند. پدر سـینا که حـالا در غم از دسـت دادن یکدانه 

فرزنـد جـوان خـود داغـدار اسـت، آرزو می‌کنـد ای‌کاش پسـرش 

زنـده و مبتلا به سـرطان بـود. پـدر مانی در انـدوه مـرگ تدریجی 

در  شـاید  و  می‌گذرانـد  را  طاقت‌فرسـایی  لحظـات  خـود،  فرزنـد 

ناخـودآگاه خـود مـرگ را تنهـا راه نجـات فرزنـدش بدانـد. تمامـی 

ایـن دغدغه‌‌هـا قـدرت تفکـر منطقـی را از پـدران سـلب می‌کنـد. 

آرزوی  کـه  جایـی  باشـد؛  جـا  همیـن  فیلـم  نقطه‌عطـف  شـاید 

هرکـدام از پـدران، آرزویـی مغایـر بـا باورهـای عمـوم مـردم جامعه 

اسـت. پایـان فیلـم امـا غیرمنتظره اسـت. مسـبب اصلـی تصادف 

و جان‌باختـن سـینا، نـه خـود اوسـت و نـه مانـی؛ همیـن پایـان 

غیرمنتظـره اندکـی بـه وزن فیلم اضافـه می‌کند تا بیننـده چندان 

هـم یک‌طرفـه فیلـم را قضاوت نکنـد. حال و بـا توجه به ایـن موارد 

اگـر این سـناریو را هـدف اصلـی فیلمنامه‌نویـس بدانیـم، بازی‌ها 

اندکـی دلنشـین می‌شـود. 

نقد فیلم »آبادان یازده ۶۰«

آبادان زنده است و زنده می‌ماند
نام فیلم برگرفته از فرکانس 1160 رادیو آبادان در زمان 

دفاع مقدس است. مردم آبادان از اخبار و اطلاعیه‌های 

مربوط به جنگ از طریق آن مطلع و با گوش کردن به آن دلگرم و از عدم سقوط شهر 

آبادان آگاه می‌شدند. کارکرد این رادیو به‌عنوان تنها رسانه سراسری بسیار موثر 

بوده و عاملی جهت اطلاع‌رسانی و عدم سقوط شهر آبادان محسوب می‌شود. از 

ویژگی‌های مثبت فیلم، پرداخت و نمایش حضور فعالانه بانوان در جنگ است. 

معمولا در فیلم‌های دفاع مقدس نقش زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته و عمدتا 

این حضور تا سطح پرستار در پشت جبهه‌ها تقلیل داده می‌شود.دیگر ویژگی مهم 

فیلم که محور آن قرار گرفته، اهمیت و نقش رسانه در بحران‌هایی همچون جنگ 

است. کارگردان سعی دارد به این موضوع تاکید کند که جنگ تنها جنگ نظامی 

نیست و در کنار آن جنگ رسانه‌ای بسیار مهم و موثر است. در واقع این دو باید مکمل 

یکدیگر قرار گیرند تا عملیات موفقی انجام پذیرد. اصل پرداخت به این موضوع بسیار 

ارزشمند است، اما کارگردان در شکل‌دهی به این مفهوم و خلق حماسه‌ای از این 

جنس نقص‌هایی دارد.شخصیت‌های فیلم همانند بهمن، مریم، موسیو، اسی و... 

در حد معرفی باقی می‌مانند و به جز چند پلاک شخصیتی محدود چیز دیگری در 

طول فیلم از آنها گفته نمی‌شود و نمی‌توان یافت. این موضوع موجب شده بیننده 

با آنها همراهی مناسبی پیدا نکند و در مواقع لازم، حس همدردی با آنها نداشته 

و تاثیر‌پذیری روی مخاطب به‌شدت کاهش یابد. این نقص تا حدی جدی به نظر 

می‌آید که در سکانس‌های حسی- عاطفی خلق‌شده توسط کارگردان که انتظار 

می‌رود بیننده وارد همذات‌پنداری با شخصیت‌ها شود، واکنش و حس خاصی از 

سوی مخاطب برانگیخته نشده و تنها در حال تماشای ادامه فیلم است. فیلم در 

روایت بین دو موضوع ماجرای کوی ذوالفقاری و رادیو آبادان گیج و مستاصل بوده 

و از عملیات کوی ذوالفقاری بیننده چیزی دستگیرش نشده و تقریبا تا پایان فیلم، 

تنها در حد دانستن نام محله‌ای در آبادان در ذهنش باقی می‌ماند. در صورتی‌که 

وجه حماسی و اثرگذاری رادیو آبادان در اینجا باید جمع می‌شد و بیننده با پی پردن 

به نقش مهم رسانه‌ای همانند رادیو در آن زمان، به تحسین کارمندان غیور و دلاور 

آن می‌پرداخت. اما ضعف در فیلمنامه و روایت این فرصت را از فیلم گرفته و بعد از 

پایان فیلم، بیننده نه به‌درستی اتفاقات آن سال را متوجه شده و نه آنقدرها از دیدن 

این اتفاقات حس شعف و حماسه در آن برانگیخته شده است.تصاویر مستندی که 

در لابه‌لای فیلم استفاده شده، بیننده را از فضای فیلم در بیشتر موارد خارج کرده 

و فیلم را دچار گسست در روایت و فرم می‌کند. استفاده از تصاویر مستند در فیلم 

فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما باید در دل روایت فیلم بنشیند و به تاثیر‌پذیری اثر کمک 

کند. نمونه موفق این استفاده، در صحنه‌ای که فرزند اسی از سوراخ‌های ایجادشده 

روی دیوار دور پالایشگاه نگاهی به درون آن می‌اندازد و بلافاصله کات به تصاویر 

مستند آرشیوی موجود از پالایشگاه آبادان زده می‌شود، بسیار خوش‌ذوق انجام 

گرفته و کاملا در جهت روایت و محور فیلم بدون خارج شدن از فرم محوری است. 

طراحی صحنه و لباس تا حد امکان شبیه آن سال‌ها صورت گرفته و این موضوع را 

می‌توان از شباهت‌های تصاویر مستند استفاده‌شده در فیلم دریافت. فیلمبرداری 

از نقاط قوت فیلم محسوب شده و توانسته بیننده را در دل این حوادث قرار دهد و 

کمی از نقص‌های بازیگری بکاهد. اما استفاده نامناسب از تصاویر بسته و تعدد آنها 

باعث شده از جذابیت سینمایی فیلم کاسته شود.در این اثر جای خالی موسیقی 

مناسب بسیار بسیار مشهود است. موسیقی در بیشتر موارد کمکی به روایت اثر 

نکرده و اصلا نمی‌توان آن را در مقام روایتگری دانست. عدم وجود موسیقی اپیک 

و حماسی که لازمه اصلی این فیلم است، موجب شده بینندگان در سکانس‌های 

مربوط به حماسه مردم آبادان، در سطح یک تماشاگر و دنبال‌کننده صرف تنها 

قرار بگیرند.در پایان قابل ذکر است، در این موضوعات خاص تنها یک بار می‌توان 

اثری را تولید کرد و شایسته است آن اثر به جهت ماندگاری در تاریخ دفاع مقدس با 

هزینه مناسب، عوامل حرفه‌ای، فیلمنامه و هدف مشخص تولید شود و تلاش کند 

به‌عنوان یک سند تصویری تاریخی از حماسه‌های دوران دفاع مقدس برای نسل 

آینده به یادگار بماند.

نقد فیلم »شنای پروانه«

نقطه سر خط در ته خط
جنوب شهر در تعریف رسانه و نگاه غالب جامعه 

یعنی بزه، خلاف و جرم مادام! و انگار هرکس در 

پایین شهر زندگی می‌کند، ذاتا مجرم است؛ اما کمتر کسی به این فکر می‌کند 

که زندگی اکثریت در آن فضا چیزی جز جبر شرایط، قهر روزگار و ناچاری نبوده 

و نیست و در دل چنین فضایی جو رذیلت و اوباشی‌گری همچون علف هرز 

حیات انسانیت را به خطر می‌اندازد. شنای پروانه قصد دارد این فضا و جو را 

از هم تمییز دهد و ادای دینی است به مردم حاشیه و پایین‌نشینی که میان 

اراذل و اوباش هویت‌شان خدشه‌دار شده است. خدشه‌دار شدن نجابت و 

اخلاق در میان تیزی‌کشی بی‌هویتی شرافت!شنای پروانه یک ایهام و استعاره 

قابل‌تامل است؛ یک تعریف دووجهی از تعبیر شرایط دشوار برای انسانیت 

میان خویی پست‌تر از حیوانیت!این فیلم می‌خواهد خط قرمز بزرگی میان 

عیاری، لوتی‌گری و پهلوانی با اراذل، اوباش و گنده‌لاتی بکشد و بگوید هر 

آنچه لات‌های کوچه‌خلوتی و راهبندان و راهزنان به اسم مرام، معرفت، رفاقت و 

داداشی بودن ابراز می‌کنند، چیزی جز ادا، لفظ و به گند کشیدن این صفات 

و ویژگی‌ها نیست. فیلم روایت یک چالش اخلاقی میان بی‌اخلاق‌های به‌ظاهر 

مرام و معرفتی است؛ روایت تظاهر به تیغ کشیدن برای رفاقت و در باطن تیغ 

زدن بر برادری، خنجر کشیدن مرامی و از پشت خنجر زدن به معرفت!شنای 

پروانه یک کلیشه اجتماعی سیاه‌نمایی‌شده نیست، بلکه داستانی واقعی از 

تلخی حقیقت بدون انکار است، قصه جماعتی است که دوستی خاله‌خرسه 

و رفاقت و برادری روباه و گربه نره را به‌جای انسان بودن جا زده و ماهیت صفات 

انسانی الهی را به ابتذال کشیده‌اند. شنای پروانه از ناموسی می‌گوید که به‌خاطر 

به‌ظاهر حرمتش چه عربده‌ها که کشیده و چه خون‌هایی که ریخته نمی‌شود، 

اما کمتر از ارزش آب دهانی روی نجابتش قمار شده و حرمت برادری که در میان 

شرارت شرافت معامله می‌شود. محمد کارت به‌عنوان یک مستندساز در اولین 

تجربه سینمایی‌اش به‌خوبی توانسته به استاندارد فرم سینما نزدیک شود و با 

شناخت کامل از معضلات پایین‌شهر، محتوایی دور از شلختگی، شعار و پریشانی 

عرضه کند و التهابات اتفاقات بحرانی را بدون ذره‌ای اغراق و با عینیت شهودی 

به تماشاچی عرضه کند. در نگاه اول و نیم ساعت ابتدایی فیلم، حس یک 

کلیشه اجتماعی سیاه‌نمایی‌شده با ارائه کلیدواژه‌های دعوای ناموسی، قتل، 

اعدام و دعواهای خانوادگی به مخاطب دست می‌دهد و یک اوج‌گیری اکشن 

را عرضه می‌کند، اما در ادامه، داستان به‌خوبی تعریف شده و ماجرا به سمت و 

سویی می‌رود که تماشاچی تفاوت و خاص بودن را لمس می‌کند؛ میان‌بندی 

کمی کند و افت‌شونده دارد، اما همه نواقص جزئی را در پایان‌بندی به‌شدت 

عالی خود جبران می‌کند. بازی جواد عزتی مثل همیشه عالی است و در این 

فیلم عالی‌تر! درام قصه کاملا به اندازه است و خشم و خشونتش غالب نبوده 

و به روایت داستان صدمه نمی‌زند، از چرکی و کثافت اغراق‌شده و سیاه‌نمایی 

خبری نیست و روایت روایتی دقیق از فضای جنوب شهری است که هم زندگی 

روزمره مردم عادی را تفکیک می‌دهد و هم دیوار به دیوار بودن شرارت و رذالت با 

آن را!فیلم از پلشتی زندگی امثال وحید مرادی‌ها می‌گوید و می‌گوید ته خط این 

مسلک چیزی جز تباهی و عدم نیست، همان‌گونه که سر خط آن چیزی نیست 

جز حماقت و خباثت.دغدغه فیلم، به تصویر کشیدن فضای جنوب شهر نیست 

و اصلا مساله‌اش چنین بافت شهری و صرفا اراذل و اوباش آن محدوده نیست، 

بلکه دغدغه آن معضل کل جامعه و همه نوع بافت شهری است و مساله‌اش 

پرداختن به گنده‌لات و اراذل و اوباش درونی هر انسان است که می‌تواند در 

هر لباس، جایگاه و موقعیتی آن را به منصه ظهور بگذارد و با راهزنی، راهبندی 

و خفت‌گیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیت جامعه را در همه ابعاد آن 

به خطر بیندازد. شنای پروانه روایت منش )گنده‌لاتی( است که به زور خودش 

را جای پهلوانی و عیاری جا داده؛ گنده‌لاتی که در مرامش ناموس، برادر و رفیق 

به‌راحتی معامله و قمار می‌شود، روایتی از ناموسی که ناموس نیست، برادری 

که برادر نیست و رفاقتی که دشمنی‌ است.

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸   شماره ۲۹۷۵

کارگردان »پدران« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

وظیفه فیلمساز قضاوت نیست

فیلم »پدران« ساخته سالم صلواتی، در سی‌و‌هشتمین 

جشـنواره فیلـم فجـر اکـران شـد. شـاید اسـتقبال 

آنچنانـی از ایـن فیلـم نشـد امـا پیـام مهمی داشـت که 

آن هـم از زبـان محمدرضا گوهری، نویسـنده فیلمنامه 

کـه سـابقه خوبـی در نوشـتن فیلمنامه‌هـای به‌شـدت 

ایرانی دارد، گفته شد. برای آشنایی بیشتر با این فیلم 

بـه سـراغ صلواتـی رفتیم تا برایمـان از نحوه تولید فیلم 

و موضوعـی کـه انتخـاب کرده اسـت، بگوید. 

درخصوص موضوع فیلم توضیح دهید؟

فیلـم فاصلـه بیـن نسـل‌های مختلف را نشـان می‌دهد و در 

آن به نوعی روی پدرها و پسرها تمرکز کرده‌ایم. یک بخش 

عمـده‌ تعامـل و چالشـی کـه بیـن این دو نسـل در شـناخت 

و درک مسـائل همدیگـر وجـود دارد، بـه مسـائل تربیتـی 

برمی‌گـردد کـه کلیـت کار ماسـت و در فیلـم مـا چالش‌ها و 

اتفاقاتـی را رقـم می‌زنـد؛ پدرانـی که فکـر می‌کنند فرزندان 

خـود را می‌شناسـند. این تم، همیشـه جـزء قصه‌هایی بوده 

کـه جذابیـت کار کـردن داشـته و در حوزه‌هـای مختلـف 

سـینما، تئاتر، ادبیات و شـیوه‌های مختلف هنری روی آن 

کار شـده، امـا موضوعـی اسـت کـه همیشـه چالش‌برانگیز 

بـوده و در هـر نسـلی بـا توجـه بـه شـرایط آن نسـل و نسـبت 

بـه حالـی کـه دارند و فاصله‌ای که وجـود دارد، چالش‌هایی 

درخصوص آن وجود داشـته اسـت. 

ایـن مسـائلی کـه گفتیـد، هـدف و نیت شـما هسـتند. 

بـرای ابلاغ ایـن ایده‌هـا چـه کاری در فـرم کرده‌ایـد؟

تلاش کردیـم قصـه‌ای جذاب را که در عین حال گاهی تلخ 

اسـت و گاهـی نگرانـی ایجـاد می‌کنـد، بـه تصویر بکشـیم. 

فیلـم جذابیتـی در حـوزه درام و قصه‌گویی دارد که مخاطب 

را بـا معمایـش تـا آخر همراه می‌کنـد و ‌به او انگیزه می‌دهد. 

از آنجایـی کـه ایـن موضـوع اجتماعـی اسـت از چـه 

جنبـه‌ای بـه ایـن پدیـده فرهنگـی پرداختیـد؟ یعنـی 

بیشـتر از بعـد آسیب‌شناسـانه بـه ایـن امر نـگاه کردید 

یـا صرفـا یـک امـری را روایـت کردیـد؟

مـا سـعی کردیـم چهـره‌ای درسـت و واقعـی از آنچـه وجـود 

دارد و فاصلـه‌ای کـه بیـن نسل‌هاسـت و درک متقابلـی کـه 

وجـود دارد و مشـکلاتی کـه در ایـن میـان اسـت، نمایـش 

دهیـم. اتفاقـا شـخصیت اصلـی مـا نقـش یـک معلـم و یک 

فرد فرهنگی را دارد. دیالوگ‌های بسیار مهمی که در فیلم 

وجـود دارد دقیقـا بـه ایـن مسـاله فرهنگـی و به ایـن دلایلی 

که بعضا می‌تواند وجود داشـته باشـد، اشـاره می‌کند. »چه 

فکـر می‌کردیـم و چـه شـد!«؛ ایـن دیالـوگ را معلـم و نقـش 

اصلـی مـا بیان می‌کند. می‌گویـد »فکر می‌کردیم فرهنگی 

هسـتیم و بچه‌هـای مـا طـور دیگـری بزرگ می‌شـوند اما در 

واقـع آنچـه اتفـاق می‌افتـد و آنچـه وجود دارد شـاید چیزی 

فراتـر از تصـورات ماسـت.« فیلـم بـه نحوی بیـان می‌کند ما 

امـروزه فکـر می‌کنیـم سـواد بیشـتری از پـدران خـود داریم 

و شـاید حتـی فکـر می‌کنیـم شـعور فرهنگـی بهتـری نیز از 

آنهـا داریـم و از نسـل‌های قدیمـی بهتر هسـتیم، پس توقع 

داریـم فرزندان‌مـان هـم تربیـت بهتـری داشـته باشـند. اما 

وقتی شـخصیت‌های فیلم، زندگی خود را می‌بینند، دقیقا 

ماننـد پزشـکی هسـتند کـه فهمیده‌انـد گاهی نسـخه‌های 

سـنتی و قدیمـی بـرای عبـور از چالش‌هـا و حتـی امراضـی 

کـه وجـود دارد، نسـخه‌های بهتـری بوده‌اند. 

قضاوت هم در این فیلم داشـته‌اید یا این کار به عهده 

مخاطب است؟

اصلا. فکـر نمی‌کنـم وظیفـه فیلمسـاز قضـاوت باشـد، در 

عیـن حـال کـه ناخـودآگاه سـعی می‌کنـد از زاویه‌دید خود 

آنچـه را کـه وجـود دارد، تحلیل کند و این زاویه‌دیدی اسـت 

کـه شـاید بـرای مخاطـب ایـن تلقـی را ایجاد کند که سـعی 

کردیـد قضـاوت کنیـد کـه به‌شـدت سـعی داریـم در فیلـم 

قضاوتـی نداشـته باشـیم. مـا حتـی سـعی نداریـم کسـی را 

مقصر نشـان دهیم و آنچه وجود دارد را به تصویر کشـیدیم 

تـا مخاطـب بـه ایـن فکر کند کـه چه باید کرد تـا آنچه اتفاق 

افتـاده بـه ایـن فاجعـه نینجامـد یا به سـمت بهتـری برود. 

این معضل دغدغه خودتان بوده است؟

بلـه. مـن در کارنامـه کاری‌ام فیلمـی دارم کـه رابطـه خـودم 

بـا پـدرم اسـت بـه نـام »اگـر بـروم«. ایـن فیلـم را بـه پـدرم 

تقدیـم کـردم و موضوعـش چیـزی بـود کـه بیـن مـن و پدرم 

وجـود داشـت و در واقـع نـگاه پـدرم بـه موضوعاتـی کـه 

برایـش ارزشـمند هسـتند و چالش‌هایـی کـه مـن بـا ایـن 

مسـائل داشـتم. فیلـم دیگـری دارم به نـام »رویاهای برفی« 

و ایـن نسـخه بلنـد »زمسـتان آخـر« بـود کـه سـال 95 در 

جشـنواره فجـر حضـور داشـت. آنجا هـم مسـاله، بین من و 

مـادرم اسـت، یعنـی تعامـل من و او. اینها مواردی اسـت که 

همیشـه جذابیت داشـته و دارد و این‌طور نیست که بگوییم 

دربـاره‌اش کار شـده و لازم نیسـت دیگـر روی آن کار شـود. 

رویارویی این دو نسـل به کدام زمان بازمی‌گردد؟ زمان 

حال اسـت یا در گذشـته روایت می‌شود؟

زمان و مسائل نسل حال است و کاملا به‌روز که در همدان 

سال 98 فیلمبرداری شده  است. 

چرا فیلم‌تان در شهرستان فیلمبرداری شده است؟

متاسـفانه چـون فکـر می‌کنیـم بیشـتر فیلم‌هـا در تهـران 

کار شـده بایـد همـه فیلم‌هـا در تهـران باشـد. شـما بایـد 

می‌پرسـیدید چـرا در تهـران؟ چـرا نبایـد در شهرسـتان‌ها 

یـک فیلـم شـهری تولید شـود؟ البته بخش عمـده قصه ما و 

جامعه‌ای که داستان در آن به تصویر کشیده می‌شود یک 

شـهری اسـت که مناسـبات فرهنگـی، تعاملات اجتماعی 

و خانوادگـی‌اش شـاید در کلانشـهرها خیلـی کمرنگ‌تـر 

باشـد. فاصلـه بیـن آدم‌هـا در کلانشـهرها خیلـی بیشـتر 

اسـت. اگـر معلمـی در شهرسـتان وجـود دارد، همـه او را 

می‌شناسـند و در کلانشـهرها شـاید چند قتل در روز اتفاق 

بیفتد ولی شـما خبری از آن نداشـته باشـید. مگر اینکه در 

روزنامه‌هـا بخوانیـد. 

البتـه ایـن معضـل متاسـفانه وجـود دارد و بیشـتر 

فیلم‌هـای مـا در تهـران فیلمبـرداری می‌شـود. ایـن 

باعـث شـده همـه موضوعـات در تهران متمرکز شـوند 

و بـه فرهنـگ دیگـر شـهرها توجهی نشـود بـا اینکه در 

شـهرهای دیگـر خیلـی از موضوعـات فرهنگی اصالت 

خـود را دارنـد. 

دقیقا همین اسـت. یکی از معضلاتی که سـینمای ما دارد 

همیـن اسـت کـه روی تهـران و چالش‌هـای موجـود در آن 

متمرکـز می‌شـود؛ چالش‌هـای فرهنگی، سیاسـی و هرچه 

دربـاره آن فکـر می‌کنید. مسـلما نمی‌تـوان پایتخت و مرکز 

را به‌عنـوان یـک بخـش تاثیرگذار کـه روی بخش‌های دیگر 

مجموعـه اثر بیشـتری خواهد داشـت، نادیـده گرفت اما در 

نظـر بگیریـد آنچـه باعـث هویـت فرهنگـی مـا و اصالت‌مان 

می‌شـود، در تهـران وجـود دارد؟ همین‌طـور آن چیـزی کـه 

معمـولا فکـر می‌کنیـم خواهیـم توانسـت از خودمـان بـه 

دیگران معرفی کنیم، مانند موسـیقی که بیشـتر موسـیقی 

نواحی ایران اسـت، این موسـیقی تهران یا پایتخت نیسـت. 

پایتخت مکانی اسـت که شـرایط و امکانات بیشـتری دارد 

و آنچـه را کـه در متریـال اصلـی مربـوط به نقاط دیگر اسـت 

می‌توانـد بیشـتر پوشـش دهـد و روی اینهـا کار کنـد تـا 

برجسـته‌تر شـود که متاسـفانه الان شاهد هستید موسیقی 

نواحی ایران چطور اسـت. در سـینما متاسـفانه نه می‌توان 

گفـت سـینمای صنعتـی داریـم و نـه می‌توانیـم بگوییم اگر 

صنعتـی نیسـت، طـوری اسـت کـه بتـوان برخـورد لـوکال و 

منطقه‌ای را با سـینمای هر بخشـی از کشـور داشـت. مثلا 

فیلـم کوتـاه را می‌توانیـد در هر جای ایران بسـازید، هرچند 

در تهـران امکانـات بیشـتری وجـود دارد ولـی می‌توانید در 

شهرهای دیگر بسازید و سازوکار ساخت آن را در استان‌ها 

و شـهرها و مناطـق دیگـر انجـام دهیـد امـا سـینمای بلنـد 

اینچنیـن نیسـت. بزرگ‌تریـن مشـکلی کـه مـا الان داریـم 

و حتـی خـود مـن نیـز بـرای ایـن فیلـم داشـتم ایـن اسـت 

کـه بایـد بـرای فیلـم سـینمایی خـود همـه چیـز را در تهران 

تعریـف کنیـم یعنـی از لحـاظ عوامـل حرفـه‌ای، از لحـاظ 

بحـث پروانـه سـاخت، بحـث تهیه‌کننده‌هـا کـه بخـش 

عمـده‌ مسـئولیت هسـتند، سـازوکاری کـه بـرای سـاخته 

شـدن کار وجـود دارد، تعاملاتـی کـه بـرای سـرمایه وجـود 

دارد، همـه و همـه در تهـران اسـت و حتـی بـرای مجـوز یک 

کار سـینمایی نمی‌توانیـد در اسـتان‌ها برویـد و کارتـان را 

انجـام بدهیـد. همه‌چیـز در سـازمان سـینمایی متمرکـز 

اسـت و مـن بـرای ایـن فیلـم در وهلـه اول در ارتبـاط بـا 

فیلمنامه‌نویـس و در وهلـه دوم در ارتبـاط بـا تهیه‌کننده‌ها 

و سـاوزکارهای تولیدی و مهیا کردن شـرایط سـرمایه، شاید 

بـه جـرات می‌گویـم 200 سـفر بـه تهـران و چنـد شـهری 

کـه بـرای پیش‌تولیـد رفتیـم، انجـام دادم. همیشـه هـم بـه 

شـما سـفارش می‌شـود کـه تهیه‌کننده‌هـا مسـاله سـرمایه 

دارنـد و حـق بـا آنهاسـت. می‌گوینـد نمی‌شـود همـه فیلـم 

را تهـران بسـازید یـا نمی‌شـود ایـن فیلم را در حاشـیه تهران 

سـاخت یـا بـه شـهر دیگـری در ایـن نزدیکی‌هـا برویـد کـه 

تبعـات هزینـه‌ای نداشـته باشـد؟ نمی‌شـود فیلـم را اینجـا 

بسـازید کـه تاثیـر بیشـتر داشـته باشـد و لهجـه‌اش بـرای 

تهـران باشـد؟ بایـد نگـران این باشـیم کـه اگر فیلـم ما رنگ 

و بوی شهرسـتان داشـته باشـد، مخاطب این را نمی‌پذیرد. 

ایـن را چـه کسـی بـه این سـمت بـرده اسـت؟ فیلم‌هایی که 

سـاخته شـده و می‌توانسـت قصه‌های آن برای مناطقی در 

هر کجای ایران باشـد، به خاطر سـازوکارهای دیده شـدن، 

یعنـی چیزهایـی مثـل تهیه‌کننـده و سـرمایه‌گذار و... ، در 

تهـران متمرکـز می‌شـود و ایـن باعـث شـده مخاطب کم‌کم 

عـادت کنـد فیلـم جدی و دیدنی فیلمی اسـت که در تهران 

تولید شـده باشـد. 

فیلم‌هـای دیگـری درباره تقابل دو نسـل سـاخته شـده 

اسـت، شـما چقـدر بـه رویکـرد آنها هم نـگاه کردید؟

ایـن موضوعـی اسـت کـه در هـر دوره‌ای جذابیـت خـود 

را دارد چـون همیشـه چالـش آن بـرای هـر نسـل هسـت. 

زمانـی مـن بـا پـدرم و زمانـی پسـرم بـا مـن ایـن چالـش را 

دارد. فیلم‌هـا و قصه‌هـای دیگـر کارهایـی اسـت که دیده‌ام 

و ناخـودآگاه تاثیـر خـود را روی مـن گذاشـته اسـت. امـا به 

هرحـال محمدرضـا گوهـری چـون فیلمنامه‌نویـس اسـت 

و جـزء فیلمنامه‌نویس‌هـای بسـیار خـوب سـینمای ایـران 

اسـت، قبلا هـم در فیلم‌هـای دیگـر کـم و بیـش بـه ایـن 

موضوع پرداخته و رگه‌هایی از این موضوع در فیلم »خیلی 

دور، خیلـی نزدیـک« یـا »رخ دیوانـه« وجـود دارد. 

در انتخاب بازیگران به گیشه فکر نکردید؟

مسـلما قصـه‌ای کـه طـرح می‌شـود، فیلمـی اسـت کـه 

چنـدان جـای بازیگـر اسـتار نداشـت. در عیـن حـال مـا 

بازیگـران حرفـه‌ای خوبـی داریـم، مثلا هدایـت هاشـمی، 

گلاره عباسـی، علـی ثانی‌فـر و بقیـه بچه‌هایـی کـه در فیلم 

حضـور دارنـد. 

ویژه سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

یگانه عرب
روزنامه‌نگار

زهرا فریدزادگان
روزنامه‌نگار


